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  چكيده 

آثار مشترك در تمام انواع تعهـدات قـراردادي و آثـار خـاص در     ة آثار وفاي به عهد به دو دست
  .گردد تقسيم مي ها آنبرخي از 

همان برائت ذمه متعهـد اصـلي و سـقوط تعهـد اوسـت بـه       ، اثر ترين مهم، از ميان آثار مشترك
كـه   چنـان ، منوط به تحقق اين اثر اصلي است ها آنطوري كه ديگر آثار عمدتاً تابع آن بوده و تحقق 

سـقوط   بسياري از آثار ديگر نظير، متعهد اصلي از تعهد و دينة كردن ذم ايفاء با بري، توان گفت مي
آزادي سـند تعهـد و وثـائق آن را نيـز در      ، سـقوط حـق حـبس   ، يت ضامنانمسئولتعهدات تبعي و 

شـود و از سـوي    ايفاء از يك سو موجب تبديل دين طبيعي به ديـن حقـوقي مـي    چنين هم. دارد پي
وجـود قبلـي آن اسـت و ايـن اثـر بـه طريـق برهـان         ة نفس تعهد و نشان دهنـد ة اثبات كنند، ديگر
دسـت   هو بر مبناي غلبه رفتاري خاص ميان عقلاء عالم ب) دلال بر وجود علت از راه معلولاست(إني
  :آثار خاص ايفاء در برخي تعهدات قراردادي نيز قابل توجه است.آيد مي

در عقود عيني و بيـع   چنين همكلي است و  ها آنانتقال مالكيت در عقودي كه مورد معامله در   
و نيـز جلـوگيري از تحقـق آن از    ) خيـارات (سو و سقوط حق فسـخ  مالكيت از يكة با شرط ذخير
  .از آثار مهم ايفاء در برخي قراردادها است، سوي ديگر

و » مشـترك و خـاص  «، »اصلي و فرعي«بندي  توان آثار ايفاء را در سه تقسيم ترتيب مي  ينا هب  
كه بعضـاً موجـب شـگفتي     پرشماري و گوناگوني در آثار را، اين تنوع. مرتب كرد» ثبوتي و اثباتي«

ايفـاء در تعهـدات   «ي ديگر نتوان يافـت و از ايـن جهـت   است شايد در هيچ يك از نهادهاي حقوق
  .را بايد منحصر به فرد به شمار آورد» قراردادي

  .آثار خاص، آثار مشترك، تعهدات قراردادي، ايفاء: كليدي گانواژ  

                                                 
  mghjur 70@yahoo.com        حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزة استاديار دانشكد  *
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  مقدمه
دادن اشخاص به چنين  ت غايي تنعل، در تعهدات قراردادي) وفاي به عهد(ايفاء

، پـذير نباشـد   كه اگـر امكـان   طوري هب، تعهداتي و به طور كلي انعقاد قراردادها است
قرارداد حسب مورد باطل بوده يا منفسخ خواهد گرديد و در صـورت عـدم امكـان    

 وجـود خواهـد    لـه بـه   موقت نيز تحت شرايط خاصي حق فسخ قرارداد براي متعهـد
  )1060ش، 5ج، 1376، ؛كاتوزيان 302ص، 2ج، 1382، صفايي(.آمد

علاوه بر سقوط تعهد به عنوان ، مفاد تعهد از سوي متعهد انجاماما تحقق ايفاء و 
آثار گوناگون ديگـري نيـز دارد كـه لازم اسـت در يـك      ، اثر ترين مهمترين و  اصلي

  .بررسي و مطالعه واقع شود، مورد تدوين، نوشتار مستقل
نده تلاش كرده است ابتدا به بررسي آثار مشـترك ايفـاء در   در همين راستا نويس
آثـار   گـاه  آنبپردازد و ، رسد مورد مي نهكلي كه شمار آن به  تعهدات قراردادي بطور

  .خاص آن در برخي تعهدات قراردادي را مورد مطالعه قرار دهد

  طور كلي  ترك ايفاء در تعهدات قراردادي بهآثار مش .1
  )سقوط تعهد(صليمتعهد اة برائت ذم. 1-1

متعهد اصلي از دين و تعهد ة ذمبري شدن ، اصلي و اولي ايفاء، اثر ذاتي، شك بي
تعهد قراردادي به شـكوفائي رسـيده و اهـداف    ة رابط، مفاد تعهد انجامزيرا با ، است

  .ماند شود و ديگر وجهي براي بقاء تعهد باقي نمي مورد نظر طرفين كاملاً محقق مي
در ) وفـاي بـه عهـد   (ايفـاء ، ان به تبعيت از قانون مدني فرانسهدر قانون مدني اير

سـقوط  ، اثر اصلي ايفـاء ، و در واقع) 246ة ماد(شمار اسباب سقوط تعهد آمده است
» سـقوط تعهـد  «از » متعهـد ة ذم ـبرائـت  «و مقنن به جاي عبـارت  ، دين دانسته شده

  .استفاده كرده است
امر ممكن است چنـدان دقيـق    اين) 684ش، 4ج، 1376، كاتوزيان(از نظر برخي

  :نباشد زيرا
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نتيجه قهري ايـن  ، اول وسيله اجراي تعهد است و سقوطة ايفاء در وهل -اولاً
  .اجرا است
  .است) ايفاء(تعهد انجامقهري عمل ارادي ة نتيج، سقوط -ثانياً
راردادي بـه  تعهد قة سقوط ناظر به موردي است كه رابط، در زبان عرف -ثالثاً

  .د نرسيده و عقيم مانده استي خوهدف نهاي
، ايفاء هميشه سقوط تعهد را در بر ندارد و ممكن است موجـب گـردد   -رابعاً

قـانون   271ة مـاد .(قائم مقام طلبكار در رجوع بـه بـدهكار شـود   ، پرداخت كننده
  .پرداخت با قائم مقامي: به بعد قانون مدني فرانسه 1249مدني ايران و مواد 

ة زمـر حقوق برخي كشورها نظير سـوئيس ايفـاء در   به همين سبب است كه در 
اسباب سقوط تعهد نيامده و به عنوان طريق مطلوب اجراي تعهد مورد توجـه واقـع   

  )به بعد قانون تعهدات 68مواد (.شده است
عملـي نـدارد و از سـوي    ة سو اين اختلاف ثمـر  چون از يك، رسد اما به نظر مي

، د را معلول اجراي كامـل آن تلقـي كـرد   توان سقوط تعه با اندك تسامحي مي، ديگر
را به جاي يكديگر بكار بـرد  » سقوط تعهد«و » متعهدة ذمبرائت «بتوان دو اصطلاح 
سقوط تعهـد بـه   ة وسيلمديون و هم ة ذماجراي تعهد و برائت ة و ايفاء را هم وسيل

ان فرانسوي ايـن دو اصـطلاح را در كنـار    دان حقوقكه برخي از  چنان هم، شمار آورد
  )Weill et Terre, 1980, n.1028(.اند هم آورده

قانون مدني ايران پيروي كرده و در آثار ة ان ايراني از شيودان حقوقهرحال اكثر  به
مــورد مطالعــه قــرار ، ايفــاء را بــه عنــوان يكــي از اســباب ســقوط تعهــدات، خــود
 ؛بـه بعـد   135ص، 1380، بروجـردي عبـده   ؛بـه بعـد   131ص، 1378، عدل.(اند داده

، ؛ شـهيدي بـه بعـد   231ص، 2ج، 1382، صفايي ؛به بعد 314ص، 1ج، 1372، ماميا
  )به بعد 2ش، 1381

كه بايد مورد توجه قرار گيرد مربوط به فرضي اسـت كـه متعهـدي     اي مسألهاما 
دهـد كـه    مـي  انجاماند و پرداختي  چند تعهد از سنخ واحد دارد كه همگي حال شده

  .هدات مزبور استمعلوم نيست ناظر به كدام يك از تع
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تشخيص اين كه تأديه از بابت كـدام ديـن   ، خود 282ة مادقانون مدني ايران در 
است را با مديون دانسته است اما اين راه حل كافي نيست زيرا گاهي بـه هـر دليـل    

  .آيد نمي دست به) متعهد(مديونة اراد
 ـ حقـوق لحـاظ برخـي از   ايـن   به اد پيشـنه ) 720ش، 4ج، 1376، كاتوزيـان (اندان
قانون مدني فرانسه در ايـن   1253ة ماداند كه با توجه به اقتباس مقنن ايراني از  كرده

و نيـز   1254 -1256هاي تكميلي اين قانون در مواد  مورد و قابل قبول بودن راه حل
هاي  حل جبران نقص مزبور با توسل به راه، ها آنفقدان موازين و قواعد فقهي مغاير 

  :جانشين زير صورت پذيرد
، اگر مديون از تعيين ديني كه قصد اسـقاط آن را داشـته خـودداري ورزد    -يكم
دينـي را  ، رسيدة تواند در برگ مي) متعهدله(دائن، قانون مدني فرانسه 1255ة طبق ماد
  .خواهد ساقط شود معين نمايد كه مي

موافقت ضمني متعهد با انتخـاب ديـن سـاقط شـده توسـط      ، مبناي اين راه حل
 Marty et(.شود استنباط مي) سكوت وي(كه از اوضاع و احوال موجود متعهدله است

Raynaud, 1988, T.2, n.224(  
اين قانون است كـه بـه ترتيـب    ، نيايد دست بههم ) متعهدله(دائنة اراداگر  -دوم

  ):قانون مدني فرانسه 1256ة ماد(زير دين ساقط شده را تعيين خواهد كرد
پرداخـت فقـط   ، انـد  ه حال شده و برخي نشـد  برخي، اگر در ميان ديون متعدد -

  .دين حال شده را دربرخواهد گرفت
ايفاء مربوط به دينـي خواهـد بـود كـه بـه حـال       ، اند اگر همه ديون حال شده -
  )است بيشتري داشتهة مثلاً ديني كه بهر(.تر است مناسب) مديون(متعهد
تـرين ديـن    قـديمي  ايفاء مربوط به، يكسان باشندة وقتي تمام ديون داراي بهر -

  .محسوب خواهد شد
ايفاء قابل انتساب بـه هـر   ، باشند زمان هماگر همه ديون داراي بهره يكسان و  -

  .يك از اين ديون است
)Flour, Aubert, Savaux, 2001, T.3, n.142;143- Terré, Simler, Lequette. 2002, 

n.1357, 1360; Marty et Raynaud, 1988, T.2, n.224(  
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چون مـورد ردع و  ، ها به عنوان مصداقي از بناء عقلاء حل رسد اين راه ظر ميبه ن
توانند به عنوان مفاد قصد مشترك طرفين يا بـه   مي، اند منع شارع و مقنن قرار نگرفته

عرف رايج ميان ايشـان  ، تر و به تعبير روشن) قاعده تغليب(ها انسان مثابه رفتار غالب
قانون اساسـي و   167اصل .(قانون را جبران نمايند مورد متابعت قرار گرفته و نقص

انقـلاب در امـور مـدني مصـوب      عمـومي و  هـاي  دادگاهقانون آئين دادرسي  3ة ماد
1379(  

ة ذم ـكـردن   اسقاط دين و بـري ة اين نكته را نيز بايد متذكر شد كه ايفاء به واسط
يـز بـري   را ن) ضـامن (متعهـد تبعـي و فرعـي   ة ذم ـ، به طور غيرمستقيم، متعهد اصلي
تعهد متعهد فرعي و تبعي ة علت موجده و مبقي، زيرا تعهد متعهد اصلي، خواهد كرد

  .است
  
  اثبات تعهد .1-2

اي بـر   نشـانه و امـاره  ، )ايفاء(توان گفت كه پرداخت كلي مية به عنوان يك قاعد
مديون بودن پرداخت كننده در مقابل كسي است كـه پرداخـت بـه نفـع او صـورت      

عمل مادي يا حقـوقي   انجامعبارت ديگر هرگاه شخصي مبادرت به به ، گرفته است
اين است كه وي نسبت به شخص اخيـر متعهـد بـوده و    ة نشان، كند به نفع كسي مي

  .قصد رهايي از دين خود را داشته است
  :دارد قانون مدني است كه مقرر مي 265ة ماد، مستند اصلي اين قاعده

بنـابراين اگـر كسـي    ، عدم تبـرع اسـت   ظاهر در، هركس مالي به ديگري بدهد«
  ».تواند استرداد كند مي، چيزي به ديگري بدهد بدون اين كه مقروض آن چيز باشد

قانوني بر مديون بودن پرداخـت كننـده   ة ايفاء را امار، توان گفت كه اين ماده مي
اجمال و ابهامي كه در اين مـاده وجـود دارد بـه    ة اما اين ادعا به واسط، دانسته است

آيد و بنابراين لازم است براي اثبات آن دلايـل زيـر    سادگي قابل پذيرش به نظر نمي
  :اقامه گردد
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نوعي رفتار ميان عقـلاء جوامـع   ة مبتني بر غلب) ظاهر در عدم تبرع(عبارت -اولاً
در عصر  خصوص بهمختلف انساني است زيرا جستجو در تمايلات و اعمال آدميان 

در غالب موارد فقط هنگـامي بـه پرداخـت مـالي بـه       دهد كه اصولاً حاضر نشان مي
بخشش ، دانند و قصد تبرع كنند كه خود را مديون و ملزم به آن مي ديگري اقدام مي
اندك و برخلاف غالب رفتارهاي انساني است و اين امـر ريشـه در   ، و مجاني بودن

حب و گرايش بـه مـال و ثـروت انـدوزي بـه عنـوان يـك امـر غريـزي در آدمـي           
، لنگـرودي  جعفـري (.قاعـده سـاز اسـت   ، دانيم كه تغليـب  و مي) قاعده تغليب(دارد

  )3/13و 3/12ش، الف1370
آمده و اين امـر نشـان   » وفاي به عهد«قانون مدني در زير عنوان  265ة ماد -ثانياً

دهد كه مقنن اين ماده را هم به عنوان يكي از فروعات ايفـاء مـدنظر قـرارداده و     مي
كند پرداخت و تسليم مال به ديگري نشان از مـديون بـودن ايفـاء    برآن بوده كه بيان 

  )264ش، 4ج، 1378، كاتوزيان.(داردكننده 
قـانون مـدني فرانسـه نشـان      1235ة مـاد قانون مـدني از   265ة ماداقتباس  -ثالثاً

  .داند اي بر مديون بودن پرداخت كننده مي مقنن ايراني پرداخت را اماره، دهد مي
  :آمده است )1(نون مدني فرانسهقا 1235ة ماددر 

به ناروا پرداخـت شـده قابـل     چه آن، هر پرداخت مستلزم وجود يك دين است«
  ».استرداد است

شود كه مقنن فرانسوي در اين ماده بين پرداخت و وجود دين قائـل   مشاهده مي
پرداخت را وجـود ديـن دانسـته    ة به تلازم شده است و به عبارت ديگر اصولاً لازم

، اين تلازم نشان دهنده اين اسـت كـه اگـر پرداخـت كننـده دينـي نداشـت       است و 
  .پرداخت نمي

اسـت نـه صـرف يـك      ها انسان رفتار غالبة مشاهدة تلازم مذكور در واقع نتيج
  .فرض قانوني

دهـد   استقراء در موادي از قانون تجارت و قانون مدني ايران نيز نشان مي -رابعاً
  :ود تعهد قبلي و مديون بودن پرداخت كننده استاي قانوني بر وج اماره، پرداخت
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مالك و براي ، دارنده هر سند در وجه حامل، قانون تجارت 320ة مادطبق  -يكم
  .خلاف آن ثابت گردد كه آنشود مگر  محق محسوب مي، مطالبه وجه آن

دهد كه صرف تسليم سند در وجـه حامـل بـه ديگـري نشـان       اين ماده نشان مي
در مقابل گيرنده آن مديون بوده و تعهد ، نده يا منتقل كننده سنددهد كه صادر كن مي

داشته و در مقام ايفـاء تعهـد مزبـور چنـين كـرده اسـت و اثبـات خـلاف آن دليـل          
  .خواهد مي

ة سند در وجه حامل به خودي خود نماينده طلب است و دارند، به عبارت ديگر
، 3ج، 1374، وده تهرانـي سـت .(آن نيازي به اثبات وجود طلب به طريق ديگـر نـدارد  

  )188ص، 1373، اسكيني ؛ 15ص
حواله عقدي است كه به موجب آن طلـب  ، قانون مدني 724ة مادبراساس  -دوم

  .گردد شخص ثالثي منتقل مية ذممديون به ة ذمشخصي از 
: دارد قانون مدني كه مقـرر مـي   726ة اين تعريف از ماهيت حواله با توجه به ماد

محيل مديون محتال نباشد احكام حواله در آن جاري نخواهـد   ،اگر در مورد حواله«
حواله به ديگري پرداخته امـا  ة دهد كه اگر شخصي وجهي را به واسط نشان مي» بود

اصـولاً نفـس   ، مورد ترديـد باشـد  ) محتال(به گيرنده حواله) محيل(مديون بودن وي
، امـامي (وي اسـت  اماره بر مديون بودن محيل به، صدور حواله و دادن آن به محتال

، 1382، جعفــري لنگــرودي؛  264ش، 4ج، 1376، كاتوزيــان ؛ 315ص، 1ج، 1372
ظاهر در مديون بودن حواله ، به عبارت ديگر پرداخت وجه از طريق حواله) 381ص

خصوصـيتي از ايـن جهـت نـدارد     » حوالـه «به محتال اسـت و چـون   ) محيل(دهنده
  .را از آن استخراج كرد) ت استاماره بر مديوني، پرداخت(توان قاعده كلي مي

دانيم كه مدعي كسي است كه قول او مخالف اصل يـا ظـاهر اسـت     مي -خامساً
، 3ج، 1403، شـهيد ثـاني  .(گويـد  برخلاف منكر كه مطابق اصل يا ظاهر سـخن مـي  

از سوي ديگر وقتي شخصي مالي را در تصرف دارد قطع نظر از منشـأ ايـن   ) 76ص
كـه   و ايـن ) تصـرف ة امـار (شود مالك آن شناخته مي ، تصرف و در فقد دليل مخالف

پرداخت و ايفاء اماره بر مديون بودن پرداخت كننده به طرف مقابل است در همـين  
قـانون   35ة مـاد (شـود  مالك شناخته مـي ، چه متصرف به عنوان مالكيت، راستا است
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وني وجود سبب و ناقل قانة نشان دهند، و نفس چنين تصرفي به دلالت التزام) مدني
و كسي كه مـدعي خـلاف آن اسـت بايـد آن را      )2(براي انتقال مال به متصرف است

  .زيرا خلاف ظاهر ادعا كرده است، )قانون مدني 36ة ماد(ثابت كند
قانون مـدني در مقـام    265ة دهد ماد قانون مدني نشان مي 36و  35ة مفاد دو ماد

پرداخـت شـده از سـوي    بيان اين است كه ايفاء كه در نهايت منجر به تصرف مـال  
از قبـل  ) نـوعي التـزام  (شود حكايت از وجود سبب ناقل و مشروع مملك گيرنده مي

  .دارد به طوري كه پرداخت كننده را مجبور به پرداخت كرده است
از سوي شعب ديوان عالي كشور نيـز مؤيـد ايـن     شده برخي آراء صادر -سادساً
  : ادعا است

  :عالي كشور آمده است ديوان 3ة بشع 20/7/1328 -1326ة در رأي شمار 
حكم به استرداد وجـه چـك عليـه گيرنـده آن در صـورتي صـحيح اسـت كـه         «

استحقاق صادر كننده در استرداد وجه چك بر دادگاه ثابت گردد و استناد بـه اصـل   
قـانون مـدني بـراي اثبـات امـر مزبـور كـافي         265ة ماداستناد به  چنين همبرائت و 

  )3(.»نخواهد بود
  :عالي كشور آمده است هيأت عمومي ديوان 4/2/1338 -548ة رأي شمارو در 
ة از ناحي ـ هـا  آنهاي مدركيه بـا توجـه بـه محـرز شـدن صـدور        وجود سفته... «

  )4(».خواه دليل مديونيت مشاراليه است پژوهش
مـديونيت و  ة نشـان ، پرداخـت  كـه  ايـن ها بر سر  ان و دادگاهدان حقوقبا اين همه 

كه در اين مجـال انـدك امكـان     جا آناست اتفاق نظر ندارند و از  اثبات كننده تعهد
پرداختن تفصيلي به اين اختلافات وجود ندارد خوانندگان را به منابع مربوطه ارجاع 

  )5(.دهيم مي
  
  
  
  



  195      آثار ايفاء در تعهدات قراردادي                                          

 

 )خطر تلف(انتقال ضمان معاوضي .1-3

   :قانون مدني 387ة مطابق ماد
بيـع  ، ز طـرف بـايع تلـف شـود    اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمـال ا «

  »...منفسخ و ثمن بايد به مشتري مستردد گردد
ناشـي از  ، بـايع قـرارداده  ة عهد اين قاعده كه ضمان معاوضي را قبل از تسليم بر

بين عوضين و مفاد قصد مشترك طرفين مبني بر اين امر اسـت كـه    بستگي همة رابط
؛  724-725ش، 4ج، 1376، كاتوزيــان(خواهنــد از ثمــن يــا مــثمن بهــره برنــد مــي

فقط عنـوان مالـك را دارا شـوند و     كه ايننه ) به بعد 136ش، 1ج، 1373، كاتوزيان
استفاده واقعي و كامل از مال هنگامي ممكن است كه تحت تصرف و سـلطه آدمـي   

  .باشد
بعد از تسليم آن بـه  ) مبيع(دهد كه اگر تلف كالا مفهوم مخالف اين ماده نشان مي

انتقـال ضـمان   ة گردد و اين نتيج ل مشتري رفته و بيع منفسخ نميمشتري باشد از ما
  .عمل ايفاء استة واسطه معاوضي ب

ان وجود ندارد و امري دان حقوقدر حجيت اين مفهوم ظاهراً اختلافي بين فقها و 
، 14ج، 1425، حسـيني عـاملي   ؛ 314ص، 1422، انصـاري (آيـد  مسلم به شـمار مـي  

ــوئي؛ 669و  312ص ــي ؛ 538ص، 7ج، 1412، خـــ  85ص، 23ج، 1400، نجفـــ
ــان؛ ــه بعــد 136ش، 1ج، 1373، كاتوزي ــه بعــد 460ص، 1ج، 1372، امــامي  ؛ ب  ؛ ب

زيـرا  ، )5157ش، 1381، جعفـري لنگـرودي   ؛175-176ص، 1380، بروجردي عبده
اصل بر اين است كه زيان ناشي از تلف قهري مال را بايد مالك آن تحمل كنـد نـه   

  .ديگري
قانون مدني خاص بيع است يا در  387ة مادمندرج در ة ا قاعدآي كه ايناما بر سر 

  :اختلاف نظر است، عقود معاوضي ديگر هم جريان دارد
زيـرا  (قانون مدني خلاف اصل اسـت  387ماده ة برخي بر اين باورند چون مقرر

استثناء بوده و خاص بيـع  ) تلف قهري مال بايد بر عهده خود مالك باشد نه ديگري
 ؛ 38ش، 1382، شـهيدي (ن آن را به ديگر عقود معاوضي سرايت دادتوا است و نمي
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تـوان گفـت    اما بسياري ديگر كه مـي ) 358و 296ش، 1ج، 1372، جعفري لنگرودي
سـبب  ة نظري ـ، بـين عوضـين   بسـتگي  همدهند بر مبناي رابطه  اكثريت را تشكيل مي

ره ايـن  نيـت و غي ـ  رعايت حسن، اجراي عدالت معاوضي، طرفينة تفسير اراد، تعهد
ــد  ــك قاع ــم را ي ــاري    ة حك ــي ج ــود معاوض ــام عق ــته و آن را در تم ــي دانس كل

، 1ج، 2537، جعفــري لنگــرودي ؛ بــه بعــد 460ص، 1ج، 1372، امــامي.(داننــد مــي
، 5و ج 735ش، 4ج، 1376، كاتوزيـان  ؛ بـه بعـد   55ص، 1381به بعـد و   1070ص
  ).303ص، 2ج، 1382، صفايي ؛1074ش

مؤيد اين )  649-567 -527-496-483(مدني ايران استقراء در مواد قانونة نتيج
، توان گفت به طـور كلـي ايفـاء در تعهـدات معـوض      نظر است و با پذيرش آن مي

  .گردد موجب سقوط ضمان معاوضي از عهده متعهد مي
 69تـا   66وين نيـز طبـق مـواد     1980المللي كالا مصوب  در كنوانسيون بيع بين

  .مان معاوضي استاصولاً تسليم كالا موجب انتقال ض
بـه  ) خيـار مخـتص مشـتري   ( البته بايد توجه داشت كه در يك مـورد اسـتثنائي  

توسط بايع به مشتري مسقط ضمان ) تسليم مبيع(ايفاء، قانون مدني 453ة مادموجب 
  .ظرف مدت بقاء خيار مزبور صورت گرفته باشد، نيست به شرطي كه تلف

  
  آزادي سند تعهد  .1-4

مراتب وجود تعهد و آثار آن طـي سـندي مسـجل شـده و     ، در بسياري از موارد
عامـل مهمـي در   ، نظر از موارد كمي كه شرط صحت عقـد اسـت   تنظيم سند صرف

تسهيل اثبات ادعا و جلوگيري از بروز دعوا و يا رفـع اختلافـات احتمـالي اسـت و     
است كه گوئي طلب در خود سند تجلـي يافتـه    چنان، حتي در اسناد در وجه حامل

  )6(.گيرد وري كه سند در وجه حامل في نفسه مورد معامله قرار ميط به
داد ديگر وجهـي بـراي    انجامكامل طور  بهتعهد را ، بديهي است كه وقتي متعهد

وي بايـد  ، ماند و در صورت درخواست متعهد بقاي سند در دست متعهدله باقي نمي
د و پـذيرش آن توسـط   تعه ـ انجامبرگرداند يا اين كه سند ديگري كه حاكي از  را آن
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 ,Starck(تسـليم نمايـد  ، را به مـديون ايفـاء كننـده ديـن    ) رسيد پرداخت(دائن باشد
1972, n.2394, p.722( هاي احتمـالي جلـوگيري شـود    تا از سوء استفاده.)  مـواد

  )قانون تجارت ايران 259و 250
با اين همه ممكن است نگاهداري سند حاوي تعهد حتي پس از ايفاء هم بـراي  

مـثلاً وي بخواهـد   . متضمن منافع حمايـت شـده و مشـروعي باشـد    ) دائن(عهدلهمت
سوابقي از معاملات جاري بين خود و متعهد را حفظ كند تا به عنوان رويـه جـاري   
بين ايشان در معاملات بعدي مورد استناد قرار گيرد و اين امر در تجارت داخلـي و  

يج و يكي از منابع حقـوق تجـارت   المللي به عنوان عرف جاري بين متعاملين را بين
  )Audit, 1990,pp: 48-49.(گردد تلقي مي

و جمع بين مصـالح طـرفين بـا دادن    ) مديون(ولي در هر حال حفظ منافع متعهد
رسيد پرداخت يا برگرداندن اصل سند و حفظ رونوشت يـا فتـوكپي آن كـه حـاوي     

  .شود ميسر مي، تعهد است انجاممراتب 
  
  )تعهد(و تضمينات دينها  آزادي وثيقه .1-5

قـرارداد يـا جبـران خسـارات      انجامبراي تضمين حسن ، در بسياري از تعهدات
احتمالي و يا اساساً براي استيفاء طلـب در صـورت عـدم پرداخـت اختيـاري آن از      

  .گيرد اموالي به عنوان وثيقه يا رهن مورد توافق قرار مي، سوي متعهد
دن مـالي بـه رهـن بـه منظـور تضـمين       دا، ترين مصاديق ايـن امـر   يكي از شايع
  .ها و اعتبارات دريافتي است بازپرداخت وام

شـود و ايفـاء    انجامطور كامل و ظرف مدت مقرر  روشن است كه وقتي تعهد به
ديگر وجهي براي باقي مانـدن مـال در قيـد وثيقـه و     ، به نحو تام و كامل تحقق يابد

تابع و ، بود و چون وجود وثيقه رهن وجود ندارد و در واقع فاقد علت غايي خواهد
تـابع و فـرع هـم منتفـي     ، طفيلي وجود طلب و تعهد است با انتفـاء متبـوع و اصـل   

  .گردد مي
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متعهدله بايد اموال مورد وثيقه و رهن را به متعهد سابق يـا مالـك   ، در اين فرض
رهـا شـده و بايـد بـه     ، ثالث برگرداند و اگر اسناد بهاداري در وثيقه و تضمين بـوده 

و يـا امـوال منقـولي بـه     ) اموال غيرمنقول(مالك باز گردانده شود و اگر وثيقه ملكي
  .مراتب فك و رهايي آن ثبت شود، عنوان وثيقه در دفاتر اسناد رسمي ثبت گرديده

اين نكته نيز لازم به ذكر است كه چون حق رهن يك حـق عينـي تبعـي و عقـد     
عقـد اصـلي موجـد تعهـد     و ) ديـن (رهن يك عقد تبعي است با زوال حق شخصي

حق تبعي و عقد تبعي رهن نيز خـود بـه خـود    ، تعهد انجامايفاء و ة اصلي به واسط
  .منتفي خواهد شد

، ايـن قـانون   69و 39قانون ثبت و مـواد   34ة ماد 5ة طوركلي با توجه به تبصر به
پرداخت دين يكي از طرق فك رهن است و ماده ، توان گفت كه در حقوق ايران مي

ــان 787 ــر ايــن امــر دلالــت دارد ق ، ب1370، جعفــري لنگــرودي.(ون مــدني هــم ب
عقد ضمان و تعهدات ضامن نيز چون تبعي است با ايفـاء   كه چنان) 119-115صص

، 4ج، 1378، كاتوزيــان(تعهــد اصــلي از ســوي متعهــد اصــلي منتفــي خواهــد شــد
ة مـاد  3بند.(و عقد كفالت و تعهدات كفيل نيز چنين خصوصيتي دارد) 203و144ش

  )قانون مدني 746
  
  سقوط حق حبس .1-6

قانون مدني كه حق حـبس را بـراي طـرفين بيـع بـه       377ة مادبا توجه به ملاك 
توان گفت كه در تعهدات قراردادي معوض  مي، دارد شرط معجل بودن عقد مقرر مي

تعهـد خـود را    انجـام توانـد   هر يـك مـي  ، در صورت مؤجل نبودن تعهدات طرفين
  .د طرف ديگر نمايدتعه انجامموكول به 

بين عوضين و لزوم رعايت عدالت معاوضـي   بستگي هماين قاعده كلي ريشه در 
دو عـوض نتيجـه تراضـي در     زمان هماند كه تسليم  دارد و حتي برخي تصريح كرده

  )312ص، 1422، انصاري.(ق عقد استصورت اطلا
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ي وجود كه در تعهدات معوض بين دو عوض رابطه علي و معلول با توجه به اين
تعهـد از   انجـام روشن اسـت كـه بـا    ، دارد و حق حبس نيز ريشه در اين رابطه دارد

تعهـد   انجـام حق حبس طرف ديگر منتفـي شـده و وي ملـزم بـه     ، سوي يك طرف
ايفاء يكي از عوامل سقوط حق ، بنابراين )قانون مدني 378ة ماد.(خويش خواهد بود

  .حبس است
و مفهـوم مخـالف    85ة مـاد (وين 1980لي كالا المل اين امر در كنوانسيون بيع بين

  .واقع شده است تأييدمورد توجه و ) 86ة ماد
  
  امكان الزام طرف مقابل به اجراي تعهد خويش  .1-7

تعهـدات  (بـين دو عـوض   بسـتگي  همدر اين خصوص نيز بر مبناي وجود رابطه 
 انجامرا توان گفت كه وقتي يكي از طرفين تعهد خود  در عقود معاوضي مي) متقابل

تعهـد خـويش را    انجـام توانـد از وي   مي، دهد و تعهد طرف مقابل مؤجل نيست مي
  .الزام وي به ايفاء را از مراجع قضائي درخواست نمايد، بخواهد و در صورت امتناع

سبب سقوط حق حـبس اسـت و   ، شود كه ايفاء صورت توجيه مياين  به اين امر
تـوان   پس مي، سازد تعهد را فراهم مي امانجامكان اجبار متعهد به ، سقوط حق حبس

مـلاك  .(تعهـد اسـت   انجـام گفت ايفاء سبب فراهم آمدن امكان الزام طرف مقابل به 
  )قانون مدني 237و 220، 219و مواد 376ة ماد

  
  توقف محاسبه خسارت تأخير تأديه .1-8

  :توان در دو قسمت مجزا مورد بررسي قرارداد اين مطلب را مي
  خير تاديه در تعهدات غيرنقديخسارت تأ .1-8-1

عمـومي و انقـلاب در امـور     هاي دادگاهقانون آئين دادرسي  515ة مادبه موجب 
خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناء دادرسـي  ، 1379مدني مصوب 
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تعهد را كـه بـه علـت     انجامجبران خسارت ناشي از تأخير در ، و يا به طور مستقل
  .مطالبه نمايد، به اداء حق يا امتناع از آن به وي وارد شدهتقصير خوانده نسبت 

ديگـر  ، از آن هنگـام  ، طبيعي است كه وقتي ايفاء هر چند با تأخير صورت گيرد
خسارت تأخير تأديه موضـوعيت نـدارد چـون تـأخيري وجـود نخواهـد داشـت و        

  .خسارت مزبور فقط نسبت به تأخير تا زمان ايفاء محاسبه خواهد شد
  خسارت تأخير تاديه وجه نقد .1-8-2
خسارت تأخير تأديه وجه نقد شرايط خاص زير ة مطالب، قانون مزبور 522ة مادطبق 

  :را لازم دارد
  .باشد) كشور(از نوع وجه رايج، دين -اولاً
 .داين آن را مطالبه كرده باشد -ثانياً
 .از پرداخت امتناع كرده باشد، مديون در عين تمكن -ثالثاً
تغييـر فـاحش   ، خص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداختشا -رابعاً

 .كرده باشد
خسـارت را  ، در اين صورت دادگاه بـا رعايـت تناسـب تغييـر شـاخص سـالانه      

  .طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند كه اينمحاسبه و حكم خواهد داد مگر 
تأخير ، به بعد از آن زمان، هرحال در اين مورد هم وقتي ايفاء صورت گرفت به  

، فاقد موضوعيت خواهد بود و خسارت نسبت به تأخير محقق شده تا قبـل از ايفـاء  
  .محاسبه خواهد شد

  تبديل دين طبيعي به دين حقوقي اجرا شده .1-9  
  :قانون مدني 266ة براساس ماد

باشد اگر متعهد به ميل  در مورد تعهداتي كه براي متعهدله قانوناً حق مطالبه نمي«
  ».ايفاء نمايد دعواي استرداد او مسموع نخواهد بود را آنخود 

ديون طبيعي را كه ضمانت اجراي حقـوقي نـدارد و صـرفاً از    ، مقنن در اين ماده
مد نظر قرارداده و ايفاء ، تواند تكليف و تعهد تلقي گردد منظر وجدان يك انسان مي
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 ترين مهم، اين اثر. استاختياري آن را موجب قابل استرداد نبودن آن به شمار آورده 
، 1378، جوانمرادي.(رود ياثر ايفاء ديون طبيعي و تنها ضمانت اجراي آن به شمار م

  )224ص
شود دين طبيعي وصـف مـدني پيـدا كنـد و      اقدام متعهد باعث مي، گونه اين  به  

بـه عبـارت ديگـر تأديـه باعـث      ، پرداخت آن در حكم وفاي به عهد محسوب گردد
لاقي و طبيعي به جهان حقوق وارد شده و مورد حمايت آن قرار شود كه دين اخ مي

تحقق خارجي يابد و بـه يـك   ، صرفاً در وجدان شخص وجود داشته چه آنگيرد و 
، پرداخـت ، در جريان تبديل دين طبيعي بـه ديـن حقـوقي   . دين حقوقي تبديل شود

ــا صــورت نپــذيرد همــه چيــز جنبــه اخلاقــي صــرف    آخــرين مرحلــه اســت و ت
  )Ripert, 1949, n.188 ؛ 721ش، 4ج، 1376، كاتوزيان()7(.دارد

  

 آثار خاص ايفاء در برخي از تعهدات قراردادي .2
  انتقال مالكيت . 2-1

در عقود عينـي   چنين همكلي است و  ها آناين اثر در عقودي كه مورد معامله در 
  .ردتوان به اين گروه اضافه ك مالكيت را نيز مية مصداق دارد و بيع با شرط ذخير

  كلي است ها آنعقودي كه مورد معامله در  .2-1-1
الذمه اسـت كـه بـا بررسـي آن      بيع كلي في، ترين فرد از اين دسته از عقود شايع

اي كه در آن مورد اجاره كلي است  اجاره، حكم عقود ديگري نظير بيع كلي در معين
  .گردد الذمه روشن مي و قرض كلي في

توان گفت كه سبب  الذمه مي در بيع كلي في در خصوص مكانيسم انتقال مالكيت
فوري و بلاواسطه نيست بلكه منوط به تحقق تسليم يا ، تمليك عقد است اما اين اثر
الذمـه عقـدي اسـت معلـق كـه تـأثير        بيـع كلـي فـي   ، تعيين است و به عبارت ديگر

موقــوف بــه امــر ، برحســب اقتضــاء ماهيــت مــورد معاملــه يــا انشــاء) تمليــك(آن
  )م.ق 189ة ماد(.شده است) م يا تعيينتسلي(ديگري
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الذمه همانند عقود تمليكي معلـق   بنابراين مكانيسم انتقال مالكيت در بيع كلي في
عقد است اما تأثير اين سبب تا تحقـق معلـق عليـه و     ، سبب انتقال ها آناست كه در 

  .افتد پديدار شدن علت تامه به تأخير مي
  :استعليه چيست اختلاف  در اين كه معلقٌ

اند كه تسليم فردي از افراد كلي مـلاك اسـت و بـا تحقـق ايـن امـر        برخي گفته
ــي ــامي(.گــردد مالكيــت منتقــل م ، 1382، شــهيدي ؛ 451 -448ص، 1ج، 1372، ام

  )25و17ش
تعيـين اسـت كـه موضـوعيت دارد بـه      ، ان عقيده دارند كه ايندان حقوقاما اكثر 

يرد گرچـه هنـوز تسـليم واقـع     پذ اي كه به محض تحقق آن تمليك صورت مي گونه
ــد  ــده باش ــدل.(نش ــرودي  ؛ 200ص، 1378، ع ــري لنگ ؛ 563ص، 1ج، 2537، جعف

  )161-162و 34ص، 1ج، 1373، توزيانكا
مالكيت ، الذمه باعث شده تا در بيع كلي في چه آنتوان گفت  اين نظر مي تأييددر 

معين نبودن ، دباش) عقد(به مجرد وقوع عقد منتقل نگردد و در واقع مانع تأثير سبب
علت ، حال اگر اين مانع برطرف گردد و مبيع تعيين شده و تشخص يابد. مبيع است

خواه مشـتري از  ، تامه انتقال مالكيت حاصل شده و عقد اثر خود را خواهد گذاشت
حصول تعيين آگاهي داشته باشد خواه نداشته باشد و خواه تسليم فرد تعيـين شـده   

  .ته باشدخواه نگرف، صورت گرفته باشد
تعيين به واسطه تسليم صـورت  ، با اين همه بايد توجه داشت كه در اغلب موارد

 ,Huet, 1996(غالب تعيين مبيع استة تسليم طريق و شيو، گيرد و به عبارت ديگر مي

n.1120;b- Jauffert, 1989, p.352(     و حتي برخي مطلقاً شرط تعيـين كلـي را تسـليم
و برخـي ديگـر   ) 258و 256صص ـ، 2ج، 1418، مراغـي (اند فردي از افراد آن دانسته

، نجفـي .(اند الذمه را منحصر در تسليم به شمار آورده طريق تعيين و تشخص كلي في
  )344ص، 24ج، 1400

  :توان گفت مي )8(تغليبة گفته شد و با توسل به قاعد چه آنبا توجه به 
نابراين اصـولاً  ب، گيرد با تسليم صورت مي زمان هم، اصل بر اين است كه تعيين  

كه ثابـت شـود تعيـين قبـل از تسـليم       شود مگر آن انتقال مالكيت با تسليم محقق مي
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هنگام تعيين مبيع خواهد ، زمان انتقال مالكيت، صورت گرفته است كه در اين حالت
  .بود نه زمان وقوع تسليم

زيـرا در  ، اين اصل از لحاظ عملي و قضائي و در مرحله اثباتي كارسازتر است  
شود و ايـن در حـالي    از تعيين مبيع آگاه مي، مشتري صرفاً هنگام تسليم، اكثر موارد

تواند در مواردي كه دليلي نظير سند يا شـاهد وجـود نـدارد منكـر      است كه بايع مي
زيرا تعيين از عناوين قصديه است و نيت و قصد امري دروني اسـت و  ، تعيين شود

رود  به شمار مـي » ا لايعلم الا منْ قبلِ البايعم«از قبيل، در صورت فقدان دليل مخالف
و بنابراين براي آگاه شدن از آن بايد به قول بايع رجوع نمود كـه خـلاف مقتضـاي    
عدالت معاوضي است زيرا امكان دارد قول وي برخلاف واقع باشد و مشتري دليلي 

يم امـري اسـت   تسل كه آنبراي اثبات واقعيت نداشته باشد كه غالباً چنين است حال 
  .مادي و ملموس كه امكان تحصيل دليل بر آن بيشتر است

تعيين است و تسـليم  ، با اين همه نبايد از نظر دور داشت كه چون ملاك اصلي  
اثبات خلاف اصل مزبـور ممكـن و   ، گردد به عنوان مساوق و حاكي از آن لحاظ مي

  .مسموع است
توان گفت كه در بيع  ل نسبي ميكلي و در عين حاة بنابراين به عنوان يك قاعد  

، شرط انتقال مالكيـت اسـت و بـا آن   ) ايفاء(تسليم فردي از افراد كلي، الذمه كلي في
  .گردد علت تامه انتقال محقق مي

هـاي كلـي و    اجـاره ، اين حكم در ساير موارد مشابه نظير بيـع كلـي در معـين     
  .هاي كلي هم صادق است قرض
  
  عقود عيني .2-1-2
قبض شرط صحت عقد است و بـدون   ها آنعقودي هستند كه در  ،عقود عيني  

  .آن عقد صحيحاً واقع نشده و باطل خواهد بود و لاجرم اثر خود را نخواهد داشت
ة مـاد (بيع سلم يا سـلف و هبـه  ، )م.ق 364ة ماد( بيع صرف، از جمله اين عقود  
  .است) م.ق 798
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از حـين حصـول شـرط    ، م انتقال مالكيت را در بيع صرف.ق 364ة مقنن در ماد
به عبـارت ديگـر   ، دانسته است نه از حين وقوع عقد بيع) تسلم(يعني قبض، صحت

قبض ثمن و مثمن در مجلس عقد لازم است تا عقـد  ) ايجاب و قبول(علاوه بر عقد
  .صحيحاً واقع و موجب انتقال مالكيت عوضين شود

جـزء  ، بيـع صـرف   در) تسليم عوضين(توان گفت كه ايفاء با توجه به اين امر مي
توان آن را شرط انتقال و يا جـزء سـبب    علت تامه انتقال مالكيت است و اجمالاً مي

  .انتقال دانست
قبض ثمن قبـل از تفـرق را شـرط صـحت عقـد      ، در بيع سلَم نيز مشهور فقها  
اند به طوري كه بدون آن عقد باطل بوده و در نتيجه مالكيت منتقـل نخواهـد    دانسته
شـهيد   ؛547ص، 1ج، 1388، علامه حلي ؛170ص، 2ج، 1351، سيشيخ طو.(گرديد
، 1400، نجفـي  ؛521ص، 1ج، 1423، محقـق سـبزواري   ؛408ص، 3ج، 1403، ثاني
  ).298ص، 5ج، 1412، طباطبايي ؛317ص، 3ج، 1355، خوانساري ؛289ص، 24ج

سـكوت  ، م.ق 364ة اين حكم در حقوق موضوعه ايران نيز با توجه به لحن مـاد 
  .جاري است، قانون اساسي 167فاد اصل قانون و م

شود مگر بـا قبـول و    واقع نمي، م.ق 798ة ماداساس تصريح مقنن در  هبه نيز بر
قبض متهب و روشن است كه تسليم و در نتيجه تسلم و قبض عين موهوبـه شـرط   

  .صحت عقد و در واقع شرط يا جزء سبب انتقال مالكيت است
تسـليم  (توان گفت كه ايفـاء  كلي مية يك قاعدآمد و به عنوان  چه آنبا توجه به 

شرط يـا جـزء سـبب انتقـال مالكيـت اسـت و انتقـال        ، در عقود عيني) مورد معامله
  .توان اجمالاً به ايفاء نسبت داد مالكيت را مي

  
  مالكيت ة بيع با شرط ذخير .2-1-3

انتقـال مالكيـت بـه منظـور     ، آنة شرطي است كه به واسط، مالكيتة شرط ذخير
ــرا ــر عــدم اجــراي تعهــد ف ــر پرداخــت عــوض معلــق  ، هم كــردن وثيقــه در براب ب
انتقـال مالكيـت مبيـع بـه     ، در اثر ايـن شـرط   )perochon, 1988, n.13, p.13(گردد مي
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مبيع ، گردد و تا آن زمان مشتري منوط به پرداخت كامل ثمن از سوي وي به بايع مي
  .عناي ذخيره استماند و اين همان م در دارايي و مالكيت بايع باقي مي

توان تعليقي و از نوع تعليق در منشأ دانست زيرا عقـد   ماهيت شرط مزبور را مي
شود اما انتقال مالكيت مبيع به مشتري منـوط بـه پرداخـت كامـل ثمـن       بيع واقع مي

  )Ghestin et Desche', 1999, n.591-594.(گردد توسط وي به بايع مي
پرداخـت  (ايفـاء ، با شرط ذخيـره مالكيـت  توان گفت كه در بيع  با اين وصف مي

  .شرط انتقال مالكيت است) ثمن كامل توسط مشتري به بايع
  
  سقوط برخي خيارات و عدم تحقق برخي ديگر.2-2

اي در سقوط حق فسـخ   نقش عمده، مورد تعهد انجامايفاء و ، در برخي خيارات
  :و يا منع از پيدايش آن دارد

  خيار تأخير ثمن.2-2-1
  :م.ق 402ة دبه موجب ما

عين خارجي و يا در حكم آن بوده و براي تأديه ثمن يا تسليم مبيع ، هرگاه مبيع«
اگر سـه روز از تـاريخ بيـع بگـذرد و در ايـن      ، بين متبايعين اجلي معين نشده باشد

بايع ، مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري كند و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد
  ».شود مي مختار در فسخ معامله

شرط تحقق خيار تأخير ثمن ، شود كه عدم ايفاء ظرف سه روز مزبور مشاهده مي
  .است

بايع تمام مبيع را تسليم مشتري كند يا مشـتري  ، اگر ظرف مدت مزبور، برعكس
  )م.ق 404ة ماد(.تمام ثمن را به بايع بدهد ديگر براي بايع اختيار فسخ نخواهد بود

، تعهـد بـا شـرايط مقـرر در مـواد فـوق       انجـام فاء و توان گفت كه اي بنابراين مي
  .موجب عدم تحقق خيار فسخ و در واقع مانع به وجود آمدن خيار تأخير ثمن است
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مطرح است كه آيا اگر مشتري يا شخص ثالث متبرعي بعد از سه  سؤالحال اين 
ثمن  با اين حال هنوز خيار تأخير، تمام ثمن را به بايع تسليم كرد، روز از حين عقد

باقي است و بايع حق فسخ معامله را دارد يا خير؟ پاسخ اين سئوال در قانون مـدني  
قانون اساسي به منـابع فقهـي يـا     167ايران نيامده است و به ناچار بايد مطابق اصل 

  مسـأله در فقـه اماميـه ايـن    . فتاواي معتبر رجوع نمود و نقص قانون را برطرف كرد
  :اختلافي است
توان گفت كه حق فسخ براي بـايع   تمسك به اصل استصحاب ميبا ، از يك سو

توسط مشتري باقي است و از سـوي  ) پرداخت كامل ثمن(تمام تعهد انجامرغم  علي
است مورد توجه قرارداد و گفـت   لا ضررة توان مبناي اين خيار را كه قاعد ديگر مي

بايع مواجه با  عرفاً، كه چون با پرداخت كامل ثمن حتي پس از سه روز از حين عقد
ص ، 3ج، 1403، شـهيد ثـاني  .(حق فسخ معامله را نخواهد داشت، ضرر نشده است

برخي  )247ص ، 1422، ؛ انصاري258-259ص، 14ج، 1425، حسيني عاملي ؛458
زيرا باعث حفظ ثبات معاملات شده و بـا  ، تر دانسته اند ان نظر دوم را قويدان حقوق

ص ، 6/16ش، 1381، جعفـري لنگـرودي  .(هدف و مبناي حق فسخ سـازگاري دارد 
اگر اين نظريه پذيرفته شود كه حق هم همين ). 154ش، 1ج، 1373، كاتوزيان ؛120
پرداخت كامل ثمن از سوي مشـتري بـه   ، توان گفت در خيار تأخير ثمن مي )9(،است

كند و لذا ايفاء در  خيار مزبور را ساقط مي، بايع بعد از سه روز و قبل از فسخ معامله
  .شود مي) خيار(اين فرض موجب سقوط حق فسخ

  )اشتراط(خيار تخلف شرط .2-2-2
احكام خيار تخلف شرط به طوري است كه در ، قانون مدني 444ة مادبه موجب 

  .ذكر شده است 245الي  234مواد 
 انجامعدم (تخلف از شرطة حق فسخ معامله به واسط، قانون مدني 239ة ماددر 

فعـل   انجـام (تعهـد  انجـام كنـد كـه    ورتي وجود پيدا مـي تنها در ص) فعل شرط شده
  .به هيچ وجه امكان نداشته باشد) مشروط
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مـانع  ) شـرط فعـل  (تعهد فرعـي  انجامدهد كه امكان ايفاء و  اين مقرره نشان مي
  .تحقق خيار تخلف شرط است

  خيار عيب .2-2-3
توسـط   مطرح است كه اگر متعهد قبل از فسخ معامله سؤالدر اين خيار نيز اين 

آيا حق ، عيب را برطرف كند و در واقع به عهد خود به طور كامل وفا نمايد، نفع ذي
  .رود مي  باقي است يا از بين چنان همفسخ 

نـداده   مسـأله قانون مدني در احكام عمومي راجع به خيار عيب پاسخي به ايـن  
ست معيوب مقرر شده اة اين قانون در خصوص عين مستأجر 478ة ماداست اما در 

مسـتأجر حـق   ، كه اگر موجر رفع عيب كند به نحوي كه به مستأجر ضـرري نرسـد  
  .فسخ ندارد

تـوان گفـت كـه     در خيار تأخير ثمن آمد در اين مورد نيـز مـي   چه آنبا توجه به 
اي كه خيار عيب تحقق يابد و متعهد قبل از  اجاره خصوصيتي ندارد و در هر معامله

كـه   طور همانرود زيرا  مي  حق فسخ از بين، درفع عيب كن، نفع ذيفسخ عقد توسط 
دفع ضرر است و با رفع عيـب كـه   ، مبناي خيار عيب، دهد فوق نشان مية مادظاهر 

ضرر منتفي است و لذا حق فسـخ   ، شود تعهد به طور كامل مي انجاممنجر به ايفاء و 
، 8/89ش، 1381، جعفري لنگرودي -261ص، 1422، انصاري.(فاقد مبنا خواهد شد

  )296-297صص، 1005ش، 5ج، 1376، كاتوزيان ؛ 300ص
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  گيري نتيجه
به ، در اين نوشتار احصاء گرديد كه چنانآثار ايفاء بسيار متنوع و پرشمار است و 

  .رسد يازده مورد مي
  :بندي كرد توان از سه جهت تقسيم اين آثار را مي

، سـقوط تعهـد  ، ها آنكه از ميان ، از جهت اهميت به دو دسته اصلي و فرعي -1
  .آيند اثر اصلي و مابقي اثر فرعي ايفاء به شمار مي

ة را به دو دسته آثار مشـترك در هم ـ  ها آنتوان  شمول كه مية از جهت حوز -2
  .انواع تعهدات قراردادي و آثار خاص در برخي از اين تعهدات تقسيم نمود

ن دو گـروه  تـوا  از جهت تعلق به دو مقام و مرحله كلي ثبوت و اثبات كه مي -3
  .تشخيص داد ها آنآثار ثبوتي و آثار اثباتي را در ميان 

چنين تنوع و گوناگوني در آثار را شايد نتوان در هيچ يك از نهادهـا و ماهيـات   
  .حقوقي ديگر يافت

داراي ، كـه يـك اثـر اصـلي دارد     كدام نهاد و ماهيت حقوقي است كـه در حـالي  
دو اثر كاملاً خاص و ويژه در ، گانه نهترك در كنار آثار مش، حدود ده اثر فرعي باشد

، آثـار آن عمـدتاً ثبـوتي اسـت     كه اينبرخي از انواع قراردادها داشته باشد و در عين 
  .وجود قبلي يك دين و تعهد تلقي گرددة گاهي اثبات كنند

گردد كه به اثر ايجـابي آن   فزون مي گاه آن، شگفتي از تنوع و گوناگوني آثار ايفاء
  :مدن نفس دين و تعهد توجه كنيمدر پديد آ
را از  شـود و آن  موجب تبديل دين طبيعي و اخلاقي به ديـن حقـوقي مـي   ، ايفاء

ايـن پرسـش    كـه  آنحـال  ، سـازد  ساخت اخلاق و وجدان به دنياي حقوق وارد مـي 
شود وفـاي بـه عهـد و پرداخـت يـك ديـن كـه         اساسي مطرح است كه چگونه مي

ماهيت نفس آن دين و تعهد را دگرگون ، ستمتضمن يك عمل حقوقي و يا مادي ا
، يك امـر  انجاماجرا و  كه اين، به ديگر سخن، كند و به آن رنگ و بوي حقوقي دهد

  .نظير است كاملاً استثنايي و بي، تغيير دهد حتي در عالم اعتباري حقوق را آنماهيت 
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 :قانون مدني فرانسه 1235ة مادمتن  -1
"Tout payement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dûest sujet à 
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داراي  مـدلول  ، امارات برخلاف اصول عمليه عـلاوه بـر دلالـت بـر مـدلول مطـابقي       -2
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دروس فـي  ، سيدمحمدباقر صـدر  ؛ به بعد233ص، 1422، قم، مجمع الفكر الاسلامي، 2چ
  .به بعد 61ص، 1424، قم، مركز الابحاث و الدراسات، 2چ، الحلقه الثالثه، علم الاصول

 .134ص، قسمت حقوقي، مجموعه رويه قضائي، احمد متين -3
آرشـيو حقـوقي   ، 1328 -1342ت عمومي ديوان عالي كشـور سـال   أمجموعه آراء هي -4

 .كيهان
 :ك به .در اين مورد ربراي مطالعه تفصيلي  -5

دكتـر سـيد   ؛ 131-132ص، 1378، طـه ، 1چ، حقوق مدني، )منصور السلطنه(مصطفي عدل
دكتر سـيد حسـين    ؛ 314-315ص، 1372، اسلاميه، 12چ، 1ج، حقوق مدني، حسن امامي

دكتـر ناصـر    ؛ 233-235ص ، 1382، ميزان، 1چ، 2ج، مقدماتي حقوق مدنية دور، صفايي
 74-82صص، 722ش، 1376، شركت انتشار، 2چ، 4ج، ي قراردادهاقواعد عموم، كاتوزيان

 .22-25صص، 4ش، 1381، مجد، 5چ، سقوط تعهدات، دكتر مهدي شهيدي ؛
Marty et Raynaud, Les obligations , T.2 2e éd, Sirey , 1989, n.226; Terré, 
Simler, Lequette, Les obligations, 8e éd, Dalloz ,2002, n.1048 ets. 

  .1347اصلاحي قانون تجارت ة لايح 39ة مادنام طبق  از جمله سهام بي -6
تفصيلي در اين مورد و ديدن نظـرات گونـاگون در خصـوص مفهـوم و     ة براي مطالع -7

 1235ة قـانون مـدني ايـران و مـاد     266ة مادماهيت تعهد طبيعي و مبناي قاعده مندرج در 
  :ك به.قانون مدني فرانسه ر
دكتـر  ؛ به بعـد  322ش، 1379، دادگستر، 1ج، نظريه عمومي تعهدات، دكتر ناصر كاتوزيان
 ؛ 237-238ص، 1382، ميـزان ، 1چ، 2ج، مقدماتي حقوق مـدني ة دور، سيد حسين صفايي

، 1382، گنج دانش، 2چ، مجموعه محشي قانون مدني، دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي
ص ، 3537، بنياد راسـتاد ، 1چ، 1ج، المعارف حقوق مدني و تجارتة دائر ؛ 223-224ص 
  25-26ص، 5ش، 1381، مجد، 5چ، سقوط تعهدات، دكتر مهدي شهيدي؛  988
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Flour, Aubert, Savaux, Les obligations, T.3, 2e éd , Armand Colin , 2001, n.68 
ets- Marty et Raynaud , Les obligations, T.2, 2e éd, Sirey, 1989, n.234. 

اسـاس  ) رود عرفاً احتمال خلاف آن نمي چه آن(و علم عادي موجب علم عادي، غلبه -8
اين قاعده مبناي بسياري از قواعـد و  ، )قاعده تغيب(افتا و قضا در عالم فقه و حقوق است

قانون مدني  35و  223قانون تجارت و  5از جمله مواد ، مقررات در حقوق موضوعه است
 3/12ش، حقوقي در حقـوق اسـلام  هاي  مكتب، دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي: ايران
  .به بعد

و فلسفه وجودي  لا ضررة اجتهادي از جمله قاعدة توان با تمسك به ادل يزيرا وقتي م -9
حكم واقعي موضوع را كشف كرد ديگـر توسـل بـه اصـول عمليـه و از جملـه       ، يك حق

: بـه . ك.براي مطالعـه تفصـيلي ر  : موجه نخواهد بود، اند استصحاب كه مبين حكم ظاهري
  .3/27 -3/37ش، هاي حقوقي در حقوق اسلام مكتب، دكتر جعفري لنگرودي
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